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  چكيده
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توان تحليل پارادايمي از آن ارائه نمود؟ فرضية نوشتار حاضر بدين قرار فارابي مي

توان تحليلي پـارادايمي از  هايي ميفرضكه با استخراج چنين مباني و پيش است
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 مقدمه 

اگر افلاطون نخستين فيلسوفي است كه نظـامي مـرتبط و مـنظم از تعقـل سياسـي بـه       

گـذار تفكـر سياسـي بـا سـاختاري      تـوان بنيـان  جهان انديشه تقديم داشت، فارابي را مي

اگر افلاطون مسـائل  . مستحكم از مبادي و اصول سازگار فلسفي، در جهان اسلام دانست

تعقل مدني را در يـك منظومـة فلسـفي سـاخت و پرداخـت، فـارابي       هميشگي در حوزة 

هاي دين اسلام، پاسـخي  گيري از ميراث يوناني و با برخورداري از آموزهكوشيد تا با بهره

گذار تفكر منطقي در جهان اسلام است، فارابي نيـز  اگر ارسطو بنيان. ها بيابدبر اين سؤال

هـاي روشـن و   ها با مثـال او و مضموم ساختن آن آثار ةبا شرح و تفسير و توصيف و تحشي

. دقيق و قابل فهم، مسئول شريان علم منطق يوناني به درون كالبد عـالم اسـلامي اسـت   

 اگر ارسطو اولين انديشمندي اسـت كـه علـوم را بـر اسـاس موضـوع و غايـت تقسـيم و        

تصنيف و تقـديم  هاي زمان خويش را المعارفي از دانستهبندي كرد، فارابي نيز دايره طبقه

  . )3-2: 1376ناظرزاده كرماني، ( مسلمانان نمود

بنـدي  طبقـه  در جهان اسـلام فارابي براي نخستين بار علوم را  ،داوري اردكانياز نظر 

به بيان ديگر، . )84: 1356داوري اردكاني، ( كرد و به هر يك از آنها با دليل و برهان پرداخت

كه با محـيط فرهنگـي    پيشين، آنها را به صورتي ةسففلا يفارابي با پذيرفتن برخي از آرا

ها برقرار كرده اسـت  و چنان پيوند نزديكي ميان آننموده ازي خاص او مطابق باشد، بازس

شـريف،  ( هاسـت ترين فلسفهترين و هماهنگترين و مرتبطمنظم ،حاصل از آن ةكه فلسف

1362 :644( .  

هيچ فكـري در  «: دارد كهبيان مي نعمهعبداالله  ،در باب وسعت نظري و اهميت فارابي

. )397: 1367نعمـه،  ( »فـارابي باشـد   ةاش در فلسـف اسلامي نيست، مگر آنكه ريشـه  ةفلسف

 شناسـد سـاز در اسـلام مـي   فارابي را اولين و شايد آخرين نظام ،دوگلاس مورتون دانلوپ

)dunlob, 1961: 8( .مسـلمانان تـا    ترتيب اهميت فارابي بر نظام انديشگي و فلسـفي بدين

 »ارسطوي مشرق زمـين و يـا معلـم ثـاني اسـت     « ،دبور .ج .جايي است كه او به تعبير ت

  .)153: 1362دبور، (

در اين  ،سياسي جهان اسلام ةو تأثيرگذار فارابي بر فلسف )1(با توجه به نقش تأسيسي

و  شناسـي شناسي، اجتمـاع شناسي، انسانشناسي، معرفتنوشتار به بررسي مباني هستي
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اي بـراي  وسـيله دريچـه  سياسي فارابي خواهيم پرداخت تا بدين ةشناسي در فلسففرجام

بـر  . دشـو ايي در جهان اسـلام گشـوده   مشّ ةسياسي فارابي و به تبع آن فلسف ةفهم فلسف

 ،هسـتيم اي، سؤال اصـلي كـه در ايـن مقالـه در پـي پاسـخ بـه آن        اساس چنين دغدغه

سياسـي فـارابي بـه عنـوان نقطـة آغـاز تأسـيس         ةلسفسنجي تحليل پارادايمي در ف امكان

اي كـه تنظـيم   فرضـيه  ،براي پاسخ به چنـين سـؤالي  . استپارادايم حكمت عقلاني مشايي 

 ةگانـة فلسـف  هـاي پـنج  فـرض باشد كه با استخراج مباني و پـيش شرح مي است بدين شده

در آن ضـمن تفكيـك    ؛ تحليلي كهكردتوان تحليل پارادايمي از آن ارائه سياسي فارابي مي

شناسـي،   فرجـام  شناسـي و شناسـي، اجتمـاع  شناسـي، انسـان  شناسي، معرفتمباني هستي

  .كردتوان خط سير منطقي و پيوستگي معناداري ميان اين مباني برقرار  مي

، كـه  اسـت  چارچوب نظري اين نوشتار، تحليل پارادايمي مبتني بر پنج دسته مبـاني 

ــاني هســتي  ــتشناســيشــامل مب ــشناســي، اجتشناســي، انســان، معرف  شناســي واعم

در  فلسفة سياسي قابل حصول است اينكـه آنچه از تفسير پارادايمي . شناسي است فرجام

. انـد مقاطع مختلف سير انديشة سياسي، الگوهاي متفاوتي براي فهم و درك شكل گرفته

 انـد ودههاي معيني به پرسش بالگوهايي مشتمل بر مفروضات بنياديني كه متضمن پاسخ

ترتيب، آنچه اين نوشتار را متمايز از ساير كتب و مقالاتي كه  بدين. )50: 1378منوچهري، (

سياسـي   ةنمايد، پرداختن به فلسفدر باب فلسفه سياسي فارابي به چاپ رسيده است مي

كـه در كارهـاي پيشـين چنـين مـدعايي       اسـت گيري از الگوي پـارادايمي  فارابي با بهره

تحليلي تنظيم شده اسـت   -اين كار تحقيقي بر اساس روش توصيفي. تده اسشبررسي ن

  .استاي ها كتابخانهآوري دادهو روش جمع

 

 شرحي بر زندگاني فارابي

هجري مصادف  257سال در  ،مشهور به فارابي ،»بن اوزلوغ بن طرخان ابونصر محمد«

. فارابي ناميـده شـد   شت وجا منسوب گمتولد و به همان »فاراب«ميلادي در شهر  870با 

در اينكه آيا شهر فاراب نام يكي از شهرهاي ايالت خراسان قديمي اسـت يـا نـام يكـي از     

بـه تبـع   . )21: 1351هاشـمي،  ( شهرهاي بلاد ترك، بين مورخين اختلاف نظر وجـود دارد 

ابـي  ابنو  والتزركه چنين اختلافي، دربارة نسب فارابي نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ چنان
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. داننـد دانند و كوربن، دبور و نعمه او را از نژاد پارسيان مينژاد ميفارابي را ترك ،صيبعها

صـد سـال قبـل از    پدر فارابي از جمله افسران ترك بود كه از يك: دارد كهوالتزر بيان مي

 ،از طرفي كوربن. )Walzer, 1985: 2( آمده بودت درتولد فارابي، به استخدام دستگاه خلاف

فرمانـدهي لشـكر را    ،داند كه پدرش در دربار سامانياني را از خانوادة سرشناسي ميفاراب

  .)214: 1361، كوربن( به عهده داشته است

پنجـاه   از -2و  از تولـد تـا پنجـاه سـالگي     -1 :، زندگاني فارابي را بـه دو دورة مدكور

اول زنـدگاني  دربـارة چگـونگي دورة   . )64: 1362مـدكور،  ( كنـد سالگي تا وفات تقسيم مي

دانيم كه وي در كجا به سر بـرده و در  خبر موثقي در دست نيست و به درستي نمي ،فارابي

كسـب علـوم و    برايشود كه وي گفته مي. چه محيط اقتصادي و فرهنگي رشد كرده است

مدينـه  «معارف، در دوران جواني و در زمان خلافـت عباسـيان، بـه بغـداد كـه در عصـر او       

به تحصـيل منطـق، صـرف و     »مكتب بغداد«شد رفته و زير نظر استادان ميخوانده  »السلام

 ترتيـب  بـدين . صـر خـويش پرداختـه اسـت    نحو، فلسفه، موسيقي، رياضيات و ساير علوم ع

هاي مختلف و فنون گوناگون علوم در بغداد سـرگرم تحصـيل بـود و    فارابي مدتي در رشته

يم نصراني كوچ كرد و قسـمتي ديگـر از   حك ،»ابوحيان بن جيلان«نزد  ،سپس به شهر حران

 همچنـين . )100: ق1275خلكـان،  ابـن  ( دكرمنطق را از او فراگرفت و آنگاه به بغداد مراجعت 

هجـري   330ال كنند كه فارابي در اواخر عمر و در حدود س ـنويسان كهن گزارش ميتاريخ

رحـل اقامـت    »انيالدولـه حمـد  سيف«بغداد را به قصد سوريه ترك گفته و در دربار  ،قمري

فـارابي در سـن   . جري قمري، سفري نيز به مصر داشته استه 337ال وي در س. افكندمي

  .شودجا نيز به خاك سپرده ميهشتاد سالگي در دمشق وفات كرده و در همان

اش، حـائز  دو واقعة زندگاني فارابي به دليل تأثير آنها بر پارادايم تأسيسي به طور كلي

نخستين واقعه، عزيمتش : تري استه و در خور تأمل و تحقيق افزوناهميت بيشتري بود

مخصوصاً شـناختي  . فلسفي مكتب بغداد است ةالسلام و تعليم و تعلمّ او در حوزبه مدينه

 دربارة استادان اين حوزه كه در آشـنايي و بـه دنبـال آن تسـلطّ وي بـر فلسـفة يونـاني       

دومـين  . انـد، ضـروري اسـت   نمـوده  دي ايفـا ، نقش كلي)افلاطونيو نو افلاطوني، مشايي(

مذهب حلـب، در اواخـر   الدوله حمداني حاكم شيعيزندگاني او، قبول دعوت سيف ةحادث

مطالعه دربارة اين واقعه، هم از لحاظ تاريخي داراي اهميـت اسـت و هـم بـه     . عمر است
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ع و بـه وقـاي   اشمتفكـر ديگـري، در بيـان انديشـه     فارابي نيز همچـون هـر  . دليل نظري

 ةهـاي نظري ـ مستلزمات تاريخي عصر خويش نظر داشته و بسياري از اصول و زيرسـاخت 

از لحـاظ  . خود را بر اساس تأمـل در مشـاهدات خـويش پديـد آورده اسـت      ةفاضل ةمدين

الدوله و رابطة او با فارابي به اين دليل اهميت دارد كه نظري نيز شناخت شخصيت سيف

 به او نظر داشـته اسـت   »رئيس مدينه«ة بي در ارائه نظريبه ادعاي برخي از محققين، فارا

  .)7 -6: 1376ناظرزاده كرماني، (

  

  شناسي مباني هستي

هـاي كـلان و بنيـاديني اسـت كـه اسـاس       آن دسته از ديـدگاه  ،شناسي مباني هستي

بيند و بـه   مراتبي ميفارابي، هستي را سلسله. دهد سياسي فيلسوف را تشكيل مي ةانديش

  : هستي از نگاه فارابي دو سير دارد. مراتبي باور داردلسلهيك نظام س

گـردد و   شود و به نـاقص خـتم مـي    كه از موجودات كامل شروع مي :سير نزولي .1

  . است) آسماني( مختص نظام ملكوتي

گـردد و   شود و به كامل ختم مـي  كه از موجودات ناقص شروع مي :سير صعودي .2

  . است) زميني( مختص نظام ناسوتي

تفاوت قائل  ،يابيم كه فارابي بين دو نظام ملكوتي و ناسوتي بندي فوق درمي قسيماز ت

، بالاترين موجود نظـام ملكـوتي را   »فاضله ةاهل مدين يمبادي آرا«فارابي در كتاب . است

 : دارد كه نامد و بيان مي موجودات كه همان خداوند است، مي أسبب اول يا مبد

ص يو او از همة نقا. اير موجودات بوداول س موجود اول عبارت از سبب«

و ا حـال در  ؛ص خالي نيسـت ياز نقصي از نقا ،بري بود و هر چه جز او است

و در عـالم هسـتي   . يك جهت از جهات نقص بود و يا بـيش از يـك جهـت   

وجودي ديگر مثل وجود او اصلاً ممكـن نبـود و نيـز در مرتبـت وجـود او،      

. براي او باشد و يا او را فزوني دهـد وجودي مثل وجود او نبود تا ممكن بود 

آن نوع سـببي   ،و او موجودي است كه ممكن نبود كه وجود او را سببي بود

)4(خاطر او بـود ه و يا ب )3(و بودا و يا صادر از )2(كه وجودش پايدار به او بود
« 

  ).75-73: 1361فارابي،(
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، استه همانا خداوند موجودات ك أسبب اول به عنوان مبد ،فارابي ةدر انديش بنابراين

فـارابي، راهـي جـز شـناخت      ةشود؛ اما براي شـناخت خـدا در انديش ـ   در نظر گرفته مي

به بيـان ديگـر، شـناخت مـا نسـبت بـه       . شوند، وجود نداردموجوداتي كه از او صادر مي

همـه  . موجودات صادره از او، استوارتر از شناختي است كه نسبت بـه ذات واجـب داريـم   

و علم او عبارت از قدرت عظيم اوسـت و چـون او دربـارة ذات     شودر ميچيز از خدا صاد

فارابي  ةاما آنچه فلسف. )159: 1351، حلبي( گرددعالم از او صادر مي ،كندخويش تعقل مي

 فـارابي بيـان  . اسـت فلسفي صـدور واحـد از واحـد     ةد، پيروي از قاعدكنرا اعتبارمند مي

  : گوينددارد كه فلاسفه مي مي

 ،همتا است و از طرفي بسيط و غير مركب بـوده واحد و يگانه و بيخدا «

پـس   .باشـد مي ن منزه است و فارق و جدا از مادهيعني از ماده و تركيبات آ

بنا بر اقتضا ذات معلول او نيز بايد واحد و فارق از ماده باشد زيـرا مـادي از   

ات اسـت و  يگـانگي در ذ ) خدا( اول أكه لازم مبد مجرد صادر نگردد و چون

  .)5 -4: ق1345فارابي، ( »نيز لازمه يگانگي ذاتي يگانگي از تمام جهات است

به بيان ديگر، فارابي ضمن حفظ ايـن قاعـده فلسـفي بايـد نشـان دهـد چگونـه در         

 ـ   ،شناسي وي از خداوند كه امري واحد و بسيط است هستي وجـود  ه موجـودات متكثـر ب

  آمده است؟

الواحد لايصـدر منـه الا   «از قاعدة  ،در نظام فلسفي خويش دباي فارابي مي رتيبت بدين

گونه كه گفته شد، بدين معنا كه از امر يگانه به جز يـك چيـز    همان. دكنپيروي  »الواحد

از  رواز ايـن . كثـرت باشـد   ةتواند به وجـود آورنـد   آيد و يك چيز واحد نمي به وجود نمي

كيفيت صدور موجـودات از  بارة ابي درفار. سبب اول نيز بايد موجودي واحد به وجود آيد

  : دارد كه سبب اول بيان مي

خاطر ذاتش بود و از ملحقات جوهر او و وجود او و از توابـع  ه وجود او ب«

و از ايـن جهـت اسـت كـه     . و صادر شـوند ا او اين بود كه موجودات ديگر از

واسطة آن بـه غيـر او وجـود فـايض شـده      ه كه ب وجود او يعني آن وجودي

آن بود نيـز بعينـه   ه او ب تجوهرذاته  كه في در جوهر او بود و وجودي ،است

و تحصل ا واسطة آن وجود غيرش ازه همان وجود او يعني وجودي بود كه ب
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 ـ  )5(يافته است و [دو وجـود و دو چيـز شـود    ه و چنين نيست كه منقسـم ب

 ـ   ه كه ب] شود دو چيز نميه منقسم ب ه يكي از آن دو تجـوهر ذاتـش بـود و ب

كـه مـا را دو چيـز    و صادر گردد، چنانا موجودات ديگر از ،ة آن ديگرواسط

 )7(كه آن عبارت از نطق بود )6(واسطه يكي از آن دو تجوهر ما بوده بود كه ب

و بلكـه او   )8(واسطة ديگر كتابت كنيم كه عبارت از صناعت كتابت بـود ه و ب

 ـ آن بود و ه ذات و جوهري واحد و يكتا بود كه هم تجوهر او ب ه هم بعينـه ب

  ).117-115: 1361فارابي، ( »و صادر شودا واسطة او موجودات ديگر از

. عقل اول يـا آسـمان اول را آفريـد    است،به ديگر سخن، سبب اول كه همان خداوند 

شـود و ايـن روال تـا عقـل      نمايد، باعث ايجاد عقل دوم مي عقل اول با دو تصوري كه مي

تصـور   ،يـك  سـت از ا عبـارت  اين دو تصور. يابد مي، ادامه استدهم كه همان عقل فعال 

دومين تصور، تصور خودش بـه عنـوان   . استعلتش كه همان تصور سبب اول يا خداوند 

شود و  از اين دو تصور، يك رابطه و نسبت علت و معلولي خلق مي .معلول علت اول است

و از ايـن تصـور،   تواند معلـولش را تصـور نمايـد     علت و معلول، عقل اول مي ةاز اين رابط

فـارابي  . آينـد  ها به وجود مي شود و به اين ترتيب معلول معلول به نام عقل دوم صادر مي

  : دارد مراتب موجودات در عالم ملكوتي از سبب اول تا عقل دهم را به شرح زير بيان مي

دومين موجود نيز  .شود دومين موجود فايض مي ،نخست از موجود اول«

پـس هـم ذات خـود را     .متجسم بود و نـه در مـاده   خود جوهري بود كه نه

چيـزي   ،و آنچه از ذات خود تعقل كنـد  .تعقل كند و هم ذات موجود اول را

وجـود سـومين    ،واسطة تعقلي كـه از ذات اول كنـد  ه پس ب .جز ذاتش نبود

وجـود   ،ذات ويـژة خـود بـود   ه واسطة اينكه متجوهر به موجود لازم آيد و ب

وجود دهمين  ،و از جهت تعقلي كه از ذات اول دارد ...آسمان اول لازم آيد،

وجود اين نيز در ماده نبود، هم ذات خود را تعقـل   .لازم آيد] عقلي[موجود 

وجـود كـرة    ،ذات خـود ه كند و هم ذات اول را، از جهت متجوهر بودنش ب ـ

وجـود يـازدهمين    ،واسـطة تعقلـي كـه از ذات اول دارد   ه قمر لازم آيد و ب ـ

وجود اين يازدهمين موجود نيز در ماده نبـود و او   .زم آيدموجود لا] عقلي[

كـه   لكن در اينجا آن وجوديو ؛د را تعقل كند و هم ذات اول راهم ذات خو
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 ـ ] شودو حاصل ميا و از[كند آنچه را موجود مي] سلسلة وجود[ ه محتـاج ب

يابد و اين موجودات مترتبه همان موجـودات   پايان مي ،ماده و موضوع نبود

 ـ در جواهر ذات خود عقول و معقولاتباشند كه رقة ميمفا نـزد كـرة   ه نـد و ب

اجماوي هسـتند   ،يابد و اجسام سماوي وجود اجسام سماوي پايان مي ،قمر

: 1361فـارابي،  ( »باشـند  كه به طبيعت خود متحرك به حركـت دورانـي مـي   

127-131(.  

آخـرين موجـود مجـرد    عقل و  مراتب سلسلهاز نظر فارابي، عقل فعال آخرين  بنابراين

عـالم زمينـي و ناسـوتي     ةكننـد اين عقل را فارابي به عنـوان اداره . در عالم آسماني است

  . دكن معرفي مي

. سيري نزولي در جريان است ،گونه كه گفته شد، از نگاه فارابي در عالم ملكوتي همان

. دهـد  مـي  سير نزولي به سير صعودي تغيير جهت ،در عالم زمينيكه فارابي معتقد است 

: كه عبارتند از دهد ي سه عقل شرح مياين عالم را بر مبنا ،شناسي خود فارابي در هستي

  . عقل بالقوه، بالفعل و مستفاد

و ايـن  . هيـولا اسـت   ،صـرف اسـتعداد و در ادبيـات فلسـفي     ،»عقل بـالقوه «مقصود از 

 ،ظـر فـارابي  از ن. شود استعداد در سير تحول و تطور خود به موجودات مختلف تبديل مي

  . اش كامل شده است انسان موجودي است كه عقل بالقوه

، آب و زمين اند، يعني آتش، هوا ت از اسطقساتاينگونه موجودات عبار«

 ،و جز آنهـا و اجسـام معدنيـه    از قبيل بخار، لهيب ،و آنچه مجانس آنها بود

نـاطق و بـالاخره    سنگ و اجناس آن و معدنيات و سپس حيوان غيـر  مانند

)9(وان ناطقحي
  .)133: همان( »

فعليـت   ةنامد، اسـتعداد بـه مرحل ـ   مي »عقل بالفعل«بعدي كه فارابي آن را  ةدر مرحل

توانـد آن را  عقل بالقوه دارد و مـي  ،به ديگر سخن، هر انساني. شدينديبتواند  رسيده و مي

ايي ارتباط با انسان هنوز توان ،اما در اين مرحله. شدينديبتواند  به فعليت رساند، يعني مي

ل مسـتفاد  عق ـ است،كه از چنين توانايي برخوردار را عقلي  ،فارابي. عالم آسماني را ندارد

عقـل مسـتفاد، توانـايي اسـتفاده از عقـل فعـال و        ،از نظر فارابي به عبارت ديگر. نامد مي

فـارابي ايـن عقـل را مخـتص بـه فيلسـوف و       . ، داردشـود  كه از آن صـادر مـي  را معارفي 



   9 / سنجي تحليل پارادايمي در فلسفه سياسي فارابيامكان

  . داند ن ميپيامبرا

و معقـولات بـالقوه   . و حاصل شودگاه عقل بالفعل شود كه معقولات در او آن«

گاه معقولات بالفعل گردند كه بالفعل معقول عقل گردند و اين كار محتاج بـه  آن

چيزي ديگر بود كه آنها را از قوت به مرحلة بالفعل منتقل كند و آن فـاعلي كـه   

بود كه جوهر او عقـل بالفعـل بـود و مفـارق از     ذاتي  ،فعل آرده آنها را از قوت ب

زيرا اين جوهر مفارق همان عقلي بود كه به عقـل هيـولاني يعنـي آن     ؛ماده بود

صورتي بـود كـه    منزلةه كند كه ب چيزي اعطا، عقل هيولاني كه بالقوه عقل بود

)10(كندمي آفتاب به بصر اعطا
  ).220 - 219: 1361، فارابي( »

  

  شناسي  مباني معرفت

از نظـر وي، نفـس    .رود فارابي براي تعيين ابزار معرفت صحيح، سراغ قواي نفس مـي 

بـه دو دسـته    ،فارابي براي نيل به معرفت. انسان توانايي آن را دارد كه به معرفت راه يابد

 ،كار قوه عاقلـه و يـا ناطقـه   . دكن هاي عاقله و متخيله اشاره مياز قواي نفس آدمي به نام

كه به شناخت صحيح منجر  را ايفارابي متأثر از ارسطو، قوة ناطقه .شناخت و درك است

 ـ   . دكنهاي علم منطق استوار ميبر پايهشود، مي ه از نظر فارابي، منطق فنـي اسـت كـه ب

انسـان   ترتيـب  گردد و بدينبخشي به عقل ميكارگيري قوانين و قواعد آن، باعث توانايي

وردي كه امكان و احتمال اشتباه و مغالطـه در  را به درك صحيح و به جانب حق در هر م

  .)11: 1931، فارابي( سازدمعقولات باشد، رهنمون مي

هـا را بـدان   پيشـه  هـا و دانـش  ،نيروي ناطقه، نيرويي است كـه انسـان  «

كارهـا و اخـلاق نيكـو و پسـنديده را از كارهـا و       ،يابد و به سـبب آن ميدر

يابـد  انديشد و درميمي طة آنواسسازد و به اخلاق زشت و ناپسند، جدا مي

 ،انجـام دادن چـه چيـز    كه چه چيز شايسته و سـزاوار انجـام دادن اسـت و   

آور و كارهاي سودمند و زيـان  ،ناشايست و ناسزاست و به واسطة همين نيرو

  .)33: ق1346فارابي، ( »يافت درخواهدبخش و آزاررسان را لذت

از نظـر فـارابي بـه شـناخت و      ت،اسچنين شناخت و دركي كه محصول علم منطق  

يات را كار قوة ناطقه عملي يفارابي شناخت جز. استيات و كليات قابل تقسيم يدرك جز
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به عبارت ديگـر، از طريـق قـوة ناطقـه     . داند و شناخت كليات را كار قوة ناطقه نظري مي

 ـ مي براي مثال. به شناخت مصاديق رسيدتوان  عملي، مي دي توان مسائلي مثل خوبي و ب

اش بـه   تواند از قـوة ناطقـه عملـي    از نظر فارابي هر انساني مي. را در زندگي تشخيص داد

اما به واسطه قـوة ناطقـه   . د و مسائلي مثل خوبي و بدي را درك نمايدكنخوبي استفاده 

به بيـان   .توان از عقل بالفعل خارج شد و به مرحلة عقل مستفاد رسيد نظري است كه مي

فـارابي  . به شناخت حقايق و كليات دست يافت توانقوه است كه مي از طريق اين ديگر،

فـارابي در ايـن خصـوص بيـان     . معتقد است اين سير تحول، نياز به تحصيل فلسفه دارد

  : دارد كه مي

قـوت  . قوت ناطقه عملي و قوت ناطقـة نظـري  : قوت ناطقه دو قسم بود«

طقة نظري بـود و  ناطقة عملي بدان جهت آفريده شده است كه خادم قوة نا

قوة ناطقة نظري براي آن آفريده نشده است كه خادم چيزي ديگر بود بلكه 

 ـ     »واسـطة آن بـه سـعادت رسـد    ه براي اين آفريده شده اسـت كـه انسـان ب

  .)228: 1361فارابي،(

قوة . برد دستيابي به معرفت نام ميبراي علاوه بر قوة ناطقه، فارابي از قوة متخيله نيز 

ست از احساس شديد درك حقايق كه اين احساس قابل شناسـاندن بـه   ا متخيله، عبارت

به عبارت ديگر، هر انساني ممكن اسـت شـديداً احسـاس درك حقيقـت     . ديگران نيست

ايـن احسـاس    كـه  دارد فارابي اذعان مي. خيله اوستاين احساس به واسطة قوة مت. نمايد

آيـد، امـا حالـت بيـداري      مـي يا و هم در بيداري بـه سـراغ فـرد    ؤهم از طريق خواب و ر

  . شديدي دارند ةمتخيل ةمخصوص پيامبران است و اين پيامبران هستند كه قو

سـان  اني سخت نيرومند و كامـل بـود و آن  گاه قوت متخيله در انسهر «

كه ممكن نبود چيزي از آنها مطلقاً و اصـلاً   آوري بيند بود كه اموري شگفت

البته مانعي نيست كه هرگـاه قـوت   در موجودات ديگر وجود داشته باشد و 

ال بيـداري از ناحيـة عقـل    متخيلة انساني به نهايت كمال خود برسد در ح ـ

يات حاضره و يا آينده را و يا محسوساتي كه محـاكي آنهـا اسـت    يفعال، جز

و همچنـين محاكيـات معقـولات مفارقـه و سـاير موجـودات        )11(قبول كند

سبب معقولاتي كـه از  ه پس او را ب شريفه را در حال بيداري بپذيرد و ببيند
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 ـ   ،ناحية عقل فعال پذيرفته است امـور الهـي و ايـن    ه نبوتي حاصـل شـود ب

تـرين  رسد و كامـل ترين مراتبي بود كه قوت متخيله بدان ميمرتبت، كامل

 »واسـطة قـوة متخيلـة خـود بـدان برسـد      ه تواند بمراتبي بود كه انسان مي

  ).248-245: 1361، فارابي(

از نظر . داند پذير نمي فارابي رسيدن به معرفت صحيح را براي همگان امكان هدر نتيج

فيلسـوف  . وي، تنها فيلسوفان و پيامبران هستند كه توانايي ارتباط با عقل فعال را دارنـد 

توانند  مي لش، و پيامبر از طريق قوة متخيلهنظري و مستفاد شدن عق ةاز طريق قوة ناطق

  .دبه معرفت صحيح دست ياب

يابد تا سير او بـه خـداي جـل ثنائـه     باز هم ارتقا مي ]رئيس مدينه [او«

يس اول نـازل  يوم گردد كه چگونه مراتب وحي به رمنتهي شود و بر او معل

 »پـردازد  شود و او به مدد اين وحي به تدبير امور مدينه يا امت و امم مي مي

  ).64: 1968فارابي، (

دانـد و   له مخصوص پيامبر را مترادف وحـي مـي  به بيان ديگر، فارابي چنين قوة متخي

  :دارد كهبيان مي

لوحي از آيينة فرشته براي روح انساني است كه انسان آن را بدون  ،وحي«

  ).260: 1380جمشيدي، ( »كند و آن سخن حقيقي استواسطه ادراك مي

مسـتفاد شـدن عقـل     ،در پيـامبر  مهم از نظر فارابي ايـن اسـت كـه    ةدر نتيجه، نكت 

بلكه مستفاد شـدن   ،نيست – نمايد كه فيلسوف طي مي -ازمند مراحل تعليم و تربيت ني

از طريـق   است،بنابراين پيامبر علاوه بر اينكه فيلسوف . استخداوند  ةپيامبر ناشي از اراد

تالي منطقي اين بحث اين است كه . دكنتواند حقايق را درك  نيز مي) وحي( قوة متخيله

ز آن پيامبر ترين درك حقايق را اداند و كامل را از فيلسوف بالاتر مي پيامبر ةمرتب ،فارابي

اما سؤال اصـلي  . بايد سراغ پيامبر رفت ،اي پيامبر بود اگر در جامعه بدين ترتيب. داند مي

آيا معرفت فلسـفي بـر    ،اي پيامبر نبود اگر در جامعه: باشد اين است كه كه قابل طرح مي

  شت يا خير؟ معرفت فقهي برتري خواهد دا

 .كنـد عقل و وحـي تـوازن برقـرار    ميان د كنبراي پاسخ به اين سؤال تلاش مي فارابي

  . شود استدلال فارابي چنين است كه او بين دو دسته از نيازها تفكيك قائل مي
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ماننـد ضـرورت زنـدگي     است؛ي كه ناشي از شناخت كليات زندگي ينيازها) الف

  . جمعي

ها، قواعـد و   مانند فرمول است؛يات زندگي ياخت جزي كه ناشي از شنينيازها) ب

  . قوانين زندگي جمعي

ها را به مـا   كه اين آگاهي و معرفت رفت هايي بايد سراغ دانش كه دارد فارابي بيان مي

يات از طريق فقه مهيـا  يش كليات از طريق فلسفه و دانش جزاز نظر فارابي، دان. دهند مي

يـات  يرساند و وحي مـا را بـه جز   ندگي ميبه كليات ز به ديگر سخن، عقل ما را. دشو مي

فـارابي   بنـابراين . هم به فقه نيـاز دارنـد   ها هم به فلسفه و از نگاه فارابي، انسان. رساند مي

عقل مـا را  . داند و سعي در توازن بين عقل و وحي دارد هيچ كدام را مقدم بر ديگري نمي

ن حقايق از طريق وحي نيز قابل دسترسـي  هما ،رساند كه در نهايت به حقايقي مي لزوماً

به بيان ديگر، حقيقت امري نسبي نيست و ايـن حقيقـت مطلـق و واحـد، از نظـر      . است

يات و ايـن موضـوع در سرشـت    يجز ةكليات و يك چهر ةفارابي دو چهره دارد، يك چهر

ه و نه به طور كلي، اين ديدگاه برتري را نه به فلسف. دكن حقيقت تغييري ايجاد نمي ةيگان

  .دهد به شريعت مي

  

  شناسي  مباني انسان

. اسـت ها در درك معقـولات   فارابي، اصل نابرابري انسان ةشناسان ترين اصل انسانمهم

 ةد كه هر يك از آن سه دسته، به وجود آورندكن ها اشاره مي فارابي به سه دسته از انسان

دوم  ةجاهلـه، دسـت   ةن ـمدي ةكننـد توليد ،اول ةدسـت . هستنداي مخصوص به خود  مدينه

فـارابي  . فاضـله هسـتند   ةمدين ـ ةسوم به وجـود آورنـد   ةفاسقه و دست ةمدين ةكنندتوليد

بـه   ،هايي كه توانايي درك معقـولات يـا كليـات زنـدگي را ندارنـد      انسان كه معتقد است

شـود و در نتيجـه توانـايي     عبارت ديگر، عقل بالفعل به عقل مستفاد در آنها تبديل نمـي 

  .هستندبه وجود آورندة مدينه جاهله  ،عقل فعال را ندارند اتصال به

همچنان در نقصـان بماننـد و   ] جاهله[هاي جاهليه  نفوس مردم مدينه«

راه كمال را نگذرانند و چون چيزي از رسوم حقيقـي معقـولات جـز رسـوم     
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 ـ ،معقولات اول مطلقاً در نفوس آنان مرتسم نشده اسـت  و  ناچـار در بقـا  ه ب

  ).301 - 300: 1361، فارابي( »ماده بونده وجودي محتاج بدوام و قوام 

از طرفي، كساني كه توانايي درك معقولات زندگي و به تبع آن اتصال به عقـل فعـال   

فاسـقه   ةاز نظر فارابي، به وجود آورندة مدين كنند، را دارند و برخلاف درك خود عمل مي

بـه ديگـر سـخن،    . نيسـت شـر   چيزي جز ،اي كه نتيجة منطقي آنمدينة فاسقه. هستند

و  ، ولي آن را هدف زندگي قرار ندهـد سعادت را به خوبي درك كند ،زماني كه قوة عاقله

هدف ديگري را در زندگي پيش گيرد و از قـواي ديگـر خـويش     ،به جاي سعادت حقيقي

عميـد  ( شـر نيسـت   حاصل شـود، جـز  آنچه  يدن به آن سود ببرد، در اين صورتبراي رس

  : دارد كه بيان مي بارهدر اين فارابي ).171 :1374زنجاني، 

و ملكـات   ئـت يهزيـرا آن   ؛اما مردم مدينة فاسـقه در وضـعي ديگرنـد   «

نفـوس آنـان را    ،اند نفساني كه از راه اعتقاد به آرا و عقايد فاضله كسب كرده

نفساني پستي كه از راه افعـال ناپسـند و پسـت كسـب      ئتيهاز قيد ماده و 

و ملكـات نـوع    ئتيهمقترن به  ،ئتيهپس اينگونه  .خشدي بيرها ،دان كرده

و بـا آنهـا    نـوع اول مكـدر و آلـوده گـردد     ئتيه اول شود و در اين صورت

آزار و رنجـي   ،بـا آن ملكـات   ئتيهمضادت كند و در نتيجه از مضادت اين 

بـا ايـن ملكـات رنـج      ئتيهبزرگ به نفس پيوندد و برعكس از مضادت آن 

] دو مضـادت [پس از ناحيه اين دو امـر   .رض گرددبزرگ ديگري بر نفس عا

  .)303 - 302: 1361فارابي، ( »دو اذيت و رنج بزرگ بر نفس وارد شود

توانند معقولات را به واسطه ارتباط بـا عقـل فعـال درك     هايي كه مي انسان در نهايت

 بـارة درفارابي . هستندفاضله  ةكنندة مدينز درك خود استفاده نمايند، ايجادند و هم اكن

  : دارد كه فاضله بيان مي ةهاي مدين انسان

و اما امور مشتركي كه لازم است همة مردم مدينة فاضله بدانند عبارت «

   :از اموري چند است بدين ترتيب

  . شناخت سبب اول موجودات و جملة اوصاف او بود ،نخستين چيز -1

اوصـاف  انـد و   شـناخت موجـوداتي بـود كـه مفـارق از مـاده       ،پس از آن -2

هـر يـك بـود تـا      ةاختصاصي هر يك از آنها و آن صفات و مراتبي كـه ويـژ  
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منتهي شود به عقل فعال كه پايان سلسلة مفارقات بـود و شـناخت فعـل و    

  .تأثير هر يك از آنها

هـر يـك از آنهـا     ةپس از مفارقات، شناخت جواهر آسماني و صفات ويژ -3

  . بود

اد اجسام طبيعي بود كـه واقـع   از آن، شناخت چگونگي تكون و فسپس  -4

در تحت سماويات است و شناخت ايـن معنـي اسـت كـه آنچـه در اجسـام       

بر ضوابط و سـنتي محكـم و مـتقن و    ] و جريان نظام آفرينش[جريان يابد 

عنايت و عدل و حكمت بود و شناخت اين امر كه در نظام وجـود بـه هـيچ    

  . جور و ستميوجهي از وجوه نه اهمالي رفته است و نه نقصي و نه 

نگي حـدوث  آفرينش انسان و شناخت چگو  شناخت وجود و  ،پس از آن -5

عقل فعـال بـر آن افاضـه     كه از ناحية ييوضوفيض  ةقواي نفساني او و نحو

  . گاه كه معقولات اول و اراده و اختيار حاصل شودشود تا آن

  . يس اول و چگونگي وحي او بوديشناخت ر ،پس از آن -6

يس اول يود كه هر گاه در وقتي از اوقات ري بيشناخت رؤسا ،پس از آن -7

  . جانشين او شوند ،نبود

فاضـله و مـردم آن و شـناخت سـعادتي كـه       ةشناخت مدين ،آنپس از  -8

سوي آن سوق داده شوند و شـناخت  ه ب ،آن شدهه نفوس آنان بايد متوجه ب

س آنـان  هاي مضاد مدينة فاضله و شناخت منزلتي كه بازگشـت نفـو   مدينه

و اينكه بازگشت بعضي به شقاوت ابدي و بعضي بـه  . آن بوده پس از مرگ ب

  . عالم عدم و نيستي بود

 »انـد  ي كـه مضـاد فاضـله   يهـا هاي فاضله و امتشناخت امت ،آنپس از  -9

  ).308 - 307: 1361فارابي، (

  

  شناسي  مباني اجتماع

ي كه فارابي نسـبت بـه جامعـه    هاي كلانست از ديدگاها شناسي، عبارت مباني اجتماع

اولـين مبحـث، بحـث از    . دكن ـ چند بحث را مطرح مي ،مطلوب ةجامعبارة فارابي در. دارد
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به ديگر سخن، به دليل اينكه بحث فارابي فلسـفي  . استمطلوب  ةضرورت جامعه و مدين

 رواز ايـن ها ثابت شود تا اصالت فلسفي بحث حفظ گـردد،   است و در فلسفه بايد ضرورت

مطلوب، بـه   ةضرورت جامع. آورد مطلوب سخن به ميان مي ةرابي ابتدا از ضرورت جامعفا

گونه كـه   همان. شناختي فارابي است كه در بخش قبلي توضيح داده شد دليل نگاه انسان

كننـده  شوند كه هر دسـته ايجاد  تقسيم مي ها در نزد فارابي به سه دسته بيان شد، انسان

هاي  اول كه به وجود آورندة مدينه ةوجود دو دست ،ر فارابياز نظ. هستنداي خاص  مدينه

ها در  اگر همه انسان. نمايد مطلوب را اثبات مي ةضرورت تشكيل جامع هستند،غيرفاضله 

فـارابي  . ضرورت و معنـايي نداشـت   ،مطلوب ةديگر چيزي به نام جامع ،سوم بودند ةدست

 اسـت، ، جامعـة مطلـوبش   كـه محصـول آن   را اجتماعي يا مدني خـويش  ةرورت فلسفض

  :دارداينگونه بيان مي

اطلاع و آگاهي بر افعال و كردار نيك و عادات و اخلاقـي كـه از انجـام    «

شود و نيـز توانـايي بـر آمـاده نمـودن و مهيـا       افعال و كردار نيك ناشي مي

كه افراد اجتماع را از كردار بد بازداشته و ايشـان   ساختن وسائل و موجباتي

  .)21: 1371فارابي، ( »ت نمايدرا حفظ و حراس

هـا  هاي غيـر فاضـله اثـري از آن   هايي كه درون مدينهها و تواناييوجود چنين آگاهي

  . دكنگيري جامعه مطلوب را اثبات ميشود، از نظر فارابي ضرورت شكلديده نمي

فـارابي در ايـن بخـش    . استفاضله  ةهاي مدين دومين مبحث فارابي، بحث از شاخص

 فــارابي، مدينــه  ةدر انديشــ. دكنــ مطلــوب صــحبت مــي ةواحــد تحليــل جامعــ ابتــدا از

  . ها را تأمين كند تواند نيازهاي حياتي انسان ترين واحد سياسي است كه مي كوچك

 :انـد  سـه  ،اجتماعات كامله. اند كامل بعضي كامل و بعضي غير ،اجتماعات«

جماعـات   عبارت از اجتماعات همـة  ،اجتماع عظمي. عظمي، وسطي و صغري

عبارت از اجتماع امتي  بود كه در قسمت معمورة زمين بوند و اجتماع وسطي

ي از قسمت معمورة زمـين و اجتمـاع صـغري عبـارت از اجتمـاع      يبود در جز

  . ي از محل سكونت يك امت استيمردم يك مدينه بود كه واقع در جز

مـاع  اهل ده و اجتماع مردم محله و پس از آن اجت ،كامل و اجتماع غير

تـر از همـة اجتمـاع در    كوچـك  .در يك كوي بود و سپس اجتماع در منزل
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جز آنكه وضـع ده   ،اند خاطر مردم مدينهه محله و ده هر دو ب. يك منزل بود

خادم شهر است و وضع محله نسبت  ،نسبت به شهر بدين حال است كه ده

 ،مدينـه اسـت و كـوي    يي از اجـزا ي ـجز ،حال است كه محله  به شهر بدين

ي از مسـكن  يجز ،ي از كوي است و مدينهيجز ،است و منزل ي از محلهيزج

پـس  . ي از جملة اهل قسمت معمورة زمين بـود يجز ،يك امت است و امت

وسيلة اجتماع مدني حاصل آيـد و نـه   ه نخست ب ،ييخير افضل و كمال نها

  .)253: 1361فارابي، ( »تر از آن بود اجتماعي كه كمتر و ناقص

  .كند اي اشاره مي بي به سه شاخص اصلي چنين مدينهدر ادامه فارا

وصـول   ،هـدف ايـن جامعـه    ست از اينكـه ا فاضله فارابي عبارت ةاولين شاخص مدين

كـه رسـيدن بـه ايـن سـعادت در ايـن دنيـا         فارابي معتقـد اسـت  . ادت حقيقي استسع

قابـل  فاضـله   ةهـايش در ايـن دنيـا و درون مدين ـ    ؛ اما مقدمات و زمينهنيستپذير  امكان

  . استتحقق 

فاضـله بـراي    ةفاضله فارابي، شرط تعاون تمـام اعضـاي مدين ـ   ةدومين شاخص مدين

مشـاركت در مفهـوم    ينـوع  ،فـارابي  ةدر فلسـف  بنابراين. دن به سعادت حقيقي استرسي

رسـانند و   افراد در آن هم خادمند و هم مخدوم، هم خدمت مـي  ةتعاون وجود دارد و هم

  . گيرند هم خدمت مي

در . فارابي، كسي است كه در رأس آن بايـد قـرار گيـرد    ةفاضل ةين شاخص مدينسوم

. اسـت يس اول ي ـر ،فارابي تنها كسي كه در جامعه مخدوم است و خـادم نيسـت   ةانديش

اول افاضـه   يسي ـمعرفـت بـه سـعادت بـر ر     ،از طريق عقل فعـال  كه فارابي معتقد است

تـرين نقـش و جايگـاه را در    اول مهـم  يسي ـر ،اگر در نگاه فـارابي  به بيان ديگر. شود مي

بـه ايـن دليـل     ،مدينه دارد و وجود او در جامعه به منزلة وجود قلب در بدن انسان است

گيرد و تبديل به انسان عـادل  است كه او با عقل فعال اتصال يافته است و از او افاضه مي

 ـ      چنـين انسـاني  . انسان كامل شده استيا  ه سـبب  بـر مسـند رياسـت جامعـة فاضـله، ب

گسـتر بـه   زند تا مردمان به كمك چنـين پيشـوايي عـادل و عـدالت     شايستگي، تكيه مي

آيـد؛  سان، جامعة فاضله يا مدينة فاضله به وجود ميفضيلت و عدالت دست يابند و بدين

فاضـل و   ،كننـد زيرا كساني كه تحت تدبير و سياست چنين پيشوايي انجام وظيفـه مـي  
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 ةهـا نيـز مدين ـ  اضله است و شهر و مجتمـع آن تي، امت فنيك و سعيد هستند و چنين ام

جامعـه، فيلسـوفي    از نظر فارابي، از ميـان فيلسـوفان  . )273 -272: 1380جمشيدي، ( فاضله

در . يس اول قرار گيرد كه در ميان مردم شهرت و مقبوليت داشته باشـد يبايد به عنوان ر

كه به علت علـم و فضـيلت    سياسي است -يك آرمان ديني ،فاضله فارابي ةمجموع، مدين

هـايي كـه تحـت رياسـت ايـن حـاكم قـرار دارنـد،         آيد و انسـان ساكنان آن به وجود مي

اين سـه شـاخص   بارة فارابي در. )113: 1385 ،بلك( هايي فاضل، خوب و سعادتمندند انسان

  : دارد كه بيان مي

پس آن  .)12(نيل و وصول به سعادت بود ةهر مدينه ممكن است وسيل«

تعاون بر اموري بود كه موجب  ،كه مقصود حقيقي از اجتماع در آن همدين

حصول و وصول به سعادت آدمي است، مدينة فاضله بود و اجتمـاعي كـه   

اجتمـاع فاضـل    ،تعاون حاصل شود ،واسطة آن براي رسيدن به سعادته ب

 ،هاي آن براي رسيدن به سـعادت تعـاون كننـد    بود و امتي كه همة مدينه

ن هنگـام تحقـق پـذيرد كـه     طور معمورة فاضـله آ د و همينامت فاضله بو

تعـاون   ،براي رسيدن به سعادت ،كنندي كه در آن زندگي مييهاهمة امت

و بماننـد آن  ] و تندرست[ الاعضاو مدينة فاضله بمانند بدني بود تام. كنند

زندگي حيواني و  ةبدني بود كه همة اعضاي آن در راه تماميت و ادام ةگون

  . تعاون كنند حفظ آن

 ،هـاي طبيعـي  تـن از لحـاظ فطـرت و قـوت     يطور كـه اعضـا  و همان

يس اول همـة  ي ـد و در بين آنها يك عضـو بـود كـه ر   ان متفاضل و مختلف

ي بود كه مراتـب آنهـا نزديـك بـدان     يتن بود كه قلب است و اعضا ياعضا

واسطة ه يس بود و در هر يك از آنها قوتي طبيعي نهاده شده است كه بير

واسـت و غـرض بـالطبع آن عضـوي كـه      كار و فعل خود را بر وفـق خ  ،آن

 .)256 - 255: 1361فارابي، ( »دهد يس است انجام ميير

از نظـر  . اسـت فاضـله   ةشناسي نزد فارابي، سـاختار مدين ـ  مبحث بعدي مباني اجتماع

 در ايـن سـاختار  . اسـت شـكل  مراتبـي و هرمـي  سلسـله  ،فاضـله  ةفارابي، سـاختار مدين ـ 

گروه اول، بزرگان و فيلسـوفان  : هاي متعددي وجود دارند كه عبارتند ازل، گروهشك هرمي
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دانـان و غيـره، گـروه ســوم،     جامعـه، گـروه دوم، سـخنوران، اديبـان، شـاعران، موسـيقي      

دانان و غيره كـه نقـش سياسـي و اجتمـاعي      نشينان كه شامل دانشمندان، طبيعي گوشه

فاضـله   ةكه نقش اصلي حفاظت از مدين هستندن گروه چهارم نزد فارابي جنگاورا. ندارند

كـه   هسـتند  كـه شـامل بازرگانـان و كسـاني     مـردم  ةگروه پنجم، تـود . را بر عهده دارند

د و گروه ششم، نوابـت كـه شـامل كسـاني هسـتند كـه       كنن مايحتاج جامعه را تأمين مي

بـه عـلاج   يس مدينه بايد ماننـد بيمـاران   يخواهند با مردم مدينه هماهنگ شوند و ر نمي

. يس مدينه حق اخـراج ايـن نوابـت را دارد   ير ،اين نوابت بپردازد و چنانچه درمان نشدند

  : دارد كه بيان مي بارةفارابي در اين

يس اول بود و اعضا و افراد يبدين ترتيب كه در آن انساني بود كه او ر«

يس بـود و در هـر يـك از آنـان     يديگري بود كه مراتب آنها نزديك بدان ر

فعلي كـه بـر وفـق خواسـت و      ،وسيلة آنه ت و ملكة خاصي بود كه بهيئ

و اينها صـاحبان مراتـب    )13(دهدانجام مي ،مقتضاي مقصود آن رئيس بود

و فرودتر از اينان كساني هستند كه افعال و كارهـاي خـود را بـر     )14(اولند

دهند و اينان صاحبان درجه و رتبت دومنـد و  وفق اغراض اينان انجام مي

ودتر از اينان نيز كساني هستند كـه كارهـاي خـود را بـر وفـق اغـراض       فر

مدينـه مترتـب    يسـان اجـزا   دهنـد و بـدين  دوم انجام مـي  ةرؤساي درج

پايـان يابـد كـه كارهـاي خـود را       ايهشوند تا آنجا كه به طبقه و دست مي

دهند و گروه ديگري يافت نشوند كـه آنـان   برحسب اغراض خود انجام مي

پس اينـان   .انجام دهند] دسته اخير[را بر وفق اغراض اينان كارهاي خود 

نـه مخـدوم و در    ،كساني هستند كـه تنهـا خـدمت كننـد و خـادم بونـد      

 »ايناننـد  ،فرودترين مراتب قرار دارند كه طبقه فرودترين اجتماعات مدينه

  .)258 - 257: 1361فارابي، (

فاضـله   ةيس مدين ـي ـهـاي ر  شناختي فارابي، گفتار خصلت آخرين مبحث مباني اجتماع

  : استدارد كه به شرح زير  فاضله بيان مي ةيس مدينيدوازده خصلت را براي ر ،فارابي. است

ي كه مربـوط  يهاي آن در انجام كارهاالاعضا باشد و قوت يكي آنكه تام .1«
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و هـر گـاه از عضـوي از    . با نهان امكان داده يـاوري نماينـد   ،است اعضاه ب

  . آساني انجام دهده ب ،ست بخواهدا آن ةه در وظيفكاري ك ،خود ياعضا

فهـم و  بـالطبع خـوش   ،شـود  او گفتـه مـي  ه در ادراك و فهم هر آنچه ب. 2

طور كه هست و برحسب هم آن التصور بود و هم مقصود گوينده را و سريع

  . يابد اندر ،الامر بود واقع و نفس

خوبي حفظ ه ب ،ك كنديند و يا بشنود و يا دربب آنچه را كه فهم كند يا. 3

آساني بدو ه الجمله فراموشي ب و في نگاه داردنمايد و در قوت حافظة خود 

  . راه نيابد

بـر آن   ،اندك دليل توجه كنده هر گاه بر چيزي ب ؛فطن و هوشمند بود. 4

  . خوبي واقف و متفطن شوده ب ،جهتي كه آن دليل رهنمون آن شده است

 ـكه زب طوريه ب ،بيان بود خوش. 5 طـور تمـام و كمـال بـر اظهـار      ه انش ب

  . او امكان دهده ب ،ش با وي همراهي كردهاهاي دروني انديشه

القبـول بـود و سـختي     سهل ؛دوستدار تعليم و استفادت و منقاد آن بود. 6

يـن راه متحمـل   ا تعليم او را آزرده نكند و نيـز زحمـت و مرارتـي كـه در    

  . او را رنج ندهد ،شود مي

بـالطبع از لهـو و لعـب     .آزمند نبـود  ،نوشيدن و منكوحاتخوردن و  بر. 7

 ـ  هايي كه از اين راهدوري كند و خوشي  ـ ،آيـد  دسـت مـي  ه هـا ب نـزد او  ه ب

  . ناپسند بود

  . گويانگويان بود و دشمن دروغ و دروغدوستدار راستي و راست. 8

 ،بزرگ و دوستدار كرامت بود و از همة امـور ناپسـند و پسـت    ،نفس او. 9

ود را بالاتر و برتر بداند و نفس او بـالطبع در مرتبتـي فـوق همـة     نفس خ

  . اينها بود و خود را بالاتر داند

 ـ . 10 نـزد او خـوار و نـاچيز بـود     ه درهم و دينار و ساير متاع اين جهـان ب

   .]ارزش بود بي[

از  .بالطبع دوستدار دادگري و دادگران بود و دشمن ستم و ستمگران. 11

و مردم را بر عـدالت و  ] انصاف ديگران را[انصاف گيرد خود و از اهل خود 

طـور كـه    ره ـ بـه  ،و كسي را كه بر او ستم رفتـه اسـت  . انصاف برانگيزاند
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بنـوازد و پـاداش    ،دانـد داند و از هر طريق كه نيكو و زيبا مـي مصلحت مي

دادگـر بـود و لكـن نـه      ،سپس هرگاه به دادگري و عدل خوانده شد. دهد

سوي سـتمگري و  ه سركش و نه لجوج و بلكه هر گاه ب سخت رام بود و نه

   )15(.بايد سخت رام بود ،كار ناپسند خوانده شود

و صـاحب ارادة  [العـزم   قـوي  ،داندرا لازم مي بر هر كاري كه انجام آن. 12

ت و جسور بـود، و بـدون تـرس و ضـعف     أبود؛ و در انجام آن با جر ]راسخ

  .)274-272: 1361فارابي، ( »نفس بر آن اقدام نمايد

  

  شناسي  مباني فرجام

ما را بـه سـعادت برسـاند و سـعادت در مدينـه       فلسفه در نظر فارابي عملي است كه

گـرا   سياسي فارابي، غايـت  ةبه بيان ديگر، فلسف. )76: 1374داوري اردكاني، ( شودحاصل مي

تعريـف   فارابي در. مفهوم سعادت به عنوان فرجام نهايي مطرح شده است ،و در آن است

كمـال قـرار    ةداند كه مقدم كند و آن را، آن چيزي مي سعادت از مفهوم خير استفاده مي

  .گيردمي

و سعادت عبارت از چيزي است كه خود لذاته خير و مطلوب بود و از «

طور مطلـق يـا در وقتـي از اوقـات مطلـوب بـالغير و       ه اموري نيست كه ب

تـر و  ي آن چيز ديگـر بـزرگ  وسيلة وصول به چيزي ديگر بود و اصولاً ورا

واسـطة آن بـدان رسـد، و    ه تر از او نبود تا ممكن باشد كه انسان بمطلوب

عبـارت از   ،آن افعال ارادي كه آدمي را در وصول به سـعادت سـود رسـاند   

از آنهـا صـادر    )16(ت و ملكـاتي كـه اينگونـه افعـال    ئ ـافعال زيبا بـود و هي 

نـد  تو افعـال و ملكـات نيـز خيرا   ت ئو اينگونه هي )17(فضائل بوند ،شود مي

 ةخاطر خود و بلكه از آن جهـت خيراتنـد كـه وسـيل    ه لكن نه بالذات و بو

   ).227: 1361فارابي، ( »ندوصول به سعادت

 ،د كـه ايـن امـور   كـر تـوان خيراتـي را مشـاهده     ها مي از نظر فارابي، در زندگي انسان

 خيرات مادي و معنوي تقسيم ةبه همين دليل، خيرات را به دو شاخ .دارندمراتب سلسله

فـارابي  . هم به مقدمات مادي و هم معنوي نيازمنـديم  ،كه براي رسيدن به كمالكند  مي
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ها، برخي  برخي انسان ةخيراتي هستند كه به دليل استفاد ،خيرات مادي كه معتقد است

. قدرت، ثروت و دارايي از ايـن قبيـل خيـرات محدودنـد    . شوند ديگر محدود و محروم مي

. بـه سـعادت برسـانند    توانند به خيراتي تعبير شوند كه انسان را اين دسته از خيرات نمي

دوم،  ةامـا دسـت  . درسـان  انسان را بـه سـعادت موهـوم مـي    فارابي، اين خيرات  ةدر انديش

شوند كه وجود اين دسـته از خيـرات    خيراتي هستند كه باعث محدود شدن ديگران نمي

بـه ديگـر سـخن،    . مانند اخلاق، علم و غيـره  ،رساند مي است كه ما را به سعادت حقيقي

گيرد، بلكه خودش ذاتـاً خيـر    خير معنوي آن خيري است كه مقدمه خير ديگر قرار نمي

. اما ثروت ابـزاري اسـت بـراي خيـر ديگـر      ،براي مثال، علم خودش ذاتاً خير است. است

  : گويد كهمي »المله«فارابي در كتاب 

يكي سعادت حقيقي كه مطلوب لذاته است  ،سعادت بر دو قسم است«

امور و خيرات نسـبت   ةنيل به هيچ غرضي از اغراض نيست و هم ةو وسيل

به آن در حكم وسيله است و اين سـعادت كـه سـعادت قصـوي اسـت در      

را سـعادت  آن  ،سـت كـه جمهـور   ا آن ،قسم ديگر. شودآخرت متحقق مي

ننـد ثـروت و لـذت و    ما ،دانند و حال آنكه در حقيقت سـعادت نيسـت  مي

: 1354اردكـاني،  داوري ( »انگارنـد ساير اموري كه مردمان آنها را خيرات مـي 

101 - 102(.  

بينـد   نظري، فكري، عملي و اخلاقي مي ةفارابي، سعادت حقيقي را در فضائل چهارگان

  :دارد كهو بيان مي

موجب  ،ج گشتيكه اگر انجام آنها در ميان اجتماعات و امم را اموري«

يـابي  بختي دنيوي در زندگي اين جهان و همچنـين كـام  عادت و خوشس

فضـائل نظـري، فضـائل     :گردد، چهار نوع هستندي در جهان ديگر ميينها

  .)2: ق1403فارابي، ( »فكري، فضائل خلقي و فضائل عملي

منظور از فضائل نظري، آن چيزي است كه با تأمل و به كـارگيري عقـل نظـري بـه      

عبارت ديگر، به كارگيري عقل استنتاجي براي رسيدن به آگاهي، منجر به . آيد دست مي

  .استپذير  گردد كه اين كار تنها توسط فيلسوف انجام به يافتن فضائل نظري مي
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ست كـه از طريـق تأمـل و    ا ييهادسته از آگاهي آن ،اي از فضائلپاره«

لـم  دقت و از روي تفحص و استنباط عقلي و خلاصه از طريق تعلـيم و تع 

 ).همان( »آيدبراي انسان به دست مي

 ـ  دسـت  ه منظور از فضائل فكري، آن دسته از فضائلي است كه از طريق عقل عملـي ب

 ،بـه كـارگيري آن   ةاين عقل را همگان دارند و به واسـط  ،گونه كه گفته شد همان. آيد مي

  . آيد توانايي درك خوبي و بدي براي همگان فراهم مي

 ـ  ا اما فضائل فكري عبـارت « كـه   امـوري  ،ب آنهـا بس ـه سـت از آنچـه ب

 ةاسـتنباط شـود و نتيج ـ   ،سودمندتر و در نهايت فضـيلت و برتـري اسـت   

جمع كثيري و يا امم و اقـوام   ،استنباط و استكشاف چيزي باشد كه از آن

بـرداري  مند شوند و اثر فكري آنها مدت مديـدي مـورد بهـره   بسياري بهره

مگر  ،وجود آيده تغييري در آثار آن ب طول انجامد و كمتره قرار گرفته و ب

  ).301 - 300: 1351هاشمي، ( »هاي بعددر اعقاب و نسل

بـه  ) خير( مقصود از فضائل اخلاقي، آن استعدادهايي است كه بر اثر تكرار افعال نيك

به عبارت ديگر، تكرار مـداوم كـار خـوب و دوري از    . گردد ها تبديل مي ذهن انسان ةملك

ها انتظاري جز انجـام كـار خيـر و دوري از كـار زشـت       گردد از انسان كار زشت باعث مي

  .د بوداخلاقي با فضائل فكري قبل از آنها، مقارن خواه طبعاً فضائل. نرود

صحت و درستي ه استحكام و درستي فضيلت اخلاقي بستگي ب ةدرج«

بنابراين هر اندازه استحكام و يقين در صحت فضـيلت   .فضيلت فكري دارد

مان اندازه ارزش درستي فضيلت اخلاقـي مقـارن   ه به ،يشتر باشدفكري ب

 »تـر از لحـاظ ارزش خواهـد بـود    تـر و بـزرگ  دارتر و مستحكمريشه ،با آن

  ).302 - 301: 1351هاشمي، (

كردن به اموري كـه   ست از عملا آخرين قسم فضائل، فضائل عملي است كه عبارت 

امـوري كـه فـارابي از آن بـه     . ختلـف اسـت  هـاي م آور و سودآور براي اقشار گروه منفعت

 ).302: همـان ( كند و از نظر تعدد صنايع و حرف، متعدد و بسـيارند صناعات عملي ياد مي

، اسـت .. .ازهاي انسان نظير مسكن، خوراك وبراي مثال فردي كه كارش برطرف كردن ني

  . را دارداين فضيلت 
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كـه سـعادت حقيقـي فقـط در      دارد بيـان مـي   ،فارابي پس از تشريح فضائل چهارگانه

اي بـراي رسـيدن بـه سـعادت در      كسب فضائل در اين دنيا، مقدمه. يابدميآخرت تحقق 

رسد كه  فاضله زماني به سعادت مي ةمدين كه در نهايت، فارابي معتقد است. استآخرت 

هاي مردم مدينه بـه حسـب    منتها سعادت. باشند را داشته فوق ةفضائل چهارگان ،افرادش

 ة، كميت و كمالاتي كه ناشي از افعال مدينـه اسـت، متفاضـل بـوده و بـه واسـط      كيفيت

متفـاوت و   ،كننـد  همين تفاضل در سعادت است كـه لـذاتي كـه مـردم آن حاصـل مـي      

استعدادهاي فطري و خـداداد گونـاگون و   ، هافارابي معتقد است كه انسان. استمتفاضل 

د تا هر كـس بـه دنبـال انجـام     شويو همين استعدادهاي متفاوت سبب م دارند يمتفاوت

اگر كسي به دنبال پرورش اسـتعداد خـدادادي كـه در درون     رواز اين. يك كار معين رود

كند، برود و آن را شكوفا كند، به خاطر تخصص در انجام يـك كـار مـورد    خود كشف مي

. )44 :1361توانايـان فـرد،   ( داردنياز جامعه كه به دست آورده است، مزيت و احترام خـاص  

  : دارد كه بيان مي بارهفارابي در اين

به نوع، به : يكي از سه نحو متفاضل بوده ها ب هاي مردم مدينهو سعادت«

  . ها بودها در اينجا بمانند تفاضل صناعتو تفاضل سعادت. كميت و كيفيت

ايـن معنـي اسـت كـه صـناعات بـالنوع       ه نوع ب ـه پس تفاضل صنايع ب

 ؛و يكـي برتـر از آن ديگـر    از نوع ديگـر اسـت   د و هر نوعي غيرمختلف بو

مانند صناعت بافندگي و بزازي و عطاري و كناسـي، رقـص، فقـه و ماننـد     

واسطة اين وجود و جهات صـنايع مختلفـة بـالنوع    ه حكمت و خطابه كه ب

  . متفاضل بودند

ايـن اسـت كـه    ه ب ،ي كه از يك نوع بوديهاو تفاضل كمي اهل صنعت

 ـ مثلاً دو نويسنده باش صـناعت   يافعـال و اجـزا  ه ند كه علم يكي از آنهـا ب

 ـ ،كتابت كتابـت كمتـر    يافعـال و اجـزا  ه بيش از آن دگر بود و آن ديگر ب

مثل اينكـه سـازواري و تحقـق ايـن      .واقف بود و علم و اطلاع او كمتر بود

واسطة اجتماع چند امر بـود و آن عبـارت از علـم بـه     ه ب] كتابت[صناعت 

 خطابـه و خـوبي خـط و مقـداري از علـم حسـاب       هـا و فـن   بعضي از واژه

برده مثلاً تنها خط خـوب  باشد و مثلاً بعضي نويسندگان از اين امور نام مي
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ي دارند و بعضي ديگر تنها به زبان و يهم به علم حساب آشنا ايهو تا انداز

 ره ـ مقداري از فن خطابه واقف بوده و خطي خوب دارند و بعضي ديگر به

  . آگاهي كامل دارندچهار امر مزبور 

اين است كه مثلاً دو نويسنده باشند كـه هـر دو   ه و تفاضل در كيفيت ب

هم واقف بوند و لكن يكي از آن دو  ةاندازه افعال و اجزا و شرايط كتابت به ب

تر بود و درايت او در امور مربوط بـه كتابـت    تر و واقف قوي ،دانددر آنچه مي

هـاي  عبارت از ايـن امـور بـود و سـعادت    پس تفاضل در كيفيت  .زيادتر بود

  ).297 -  296: 1361فارابي، ( »اين وجوه متفاضل بوده مردم مدينه نيز ب

امـا آنچـه    .اسـت مراتـب  به بيان ديگر، فارابي در كسب سعادت نيز قائل بـه سلسـله   

. فارابي، هم بعد فردي و هم بعد جمعي دارد ةاهميت دارد اين است كه سعادت در فلسف

هـاي   گانـه و تفاضـلات و تفـاوت   ضمن آنكه فرديت را از طريق كسب فضايل چهار فارابي

بـه ديگـر   . اسـت قائل به روح جمعي بـراي دسـتيابي بـه سـعادت      ،حفظ كرده است آنها

  .داند سخن، فارابي سعادت را فرجام جامعه مي

  

  گيرينتيجه

فلسـفة سياسـي   گانـة  در اين مطالعه در قالب تحليلي پارادايمي به بررسي مباني پنج

از فلسـفة يونـان    را گانة متفـاوتي اين تحليل پارادايمي به ما مباني پنج. فارابي پرداختيم

درون فلسفة سياسي فارابي نشان داد كه تغيير و تحول از فلسفة يونان به فلسفة  ،باستان

ع گانـه شـرو  چنانچه اخلاف وي، زير ساية اين مباني پـنج  .نمايدپذير مياسلامي را امكان

سياسي اسلام در  ةدارد كه فلسفباره بيان ميدر اين »حسين نصر«. اندبه فلسفيدن نموده

بـه عبـارت ديگـر در ايـن نوشـتار، مبـاني       . زير شهپر انديشة فـارابي قـرار گرفتـه اسـت    

شناسـي را درون  شناسـي و فرجـام  شناسي، اجتمـاع شناسي، انسانشناسي، معرفت هستي

مراتبـي فـارابي   ، نگاه سلسلهاستآنچه حائز اهميت . ديمكرسياسي فارابي بررسي  ةفلسف

گانه با يكـديگر اسـت كـه باعـث     در تمامي اين مباحث و ارتباط منطقي اين مباحث پنج

بـه بيـان ديگـر، شـهري كـه در آن      . گيري ماهيت اجتماعي مدني فاضل شده استشكل
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تالي منطقـي   ،تدست حاكمي فيلسوف پيوند خورده اسه تعقل سياسي و اخلاق عملي ب

  .فارابي است ةگانمباحث پنج

گيري عقل فعـال در عـالم ملكـوتي و عقـل مسـتفاد در عـالم       در تحليل نهايي، شكل

شناسي فارابي؛ ارتباط قوة ناطقة نظـري و  عزيمت مباحث هستي ةناسوتي، به عنوان نقط

رت وحـي در  عقل مستفاد با عقل فعال از يكسو، و قوة متخيله كه نقطة متعالي آن به صو

شناسـي فـارابي؛   ي ديگر، در مباحـث معرفـت  ييابد، با عقل فعال از سوپيامبران تجلي مي

هـا در  توانايي درك معقـولات و عمـل بـه آن   ها بر اساس مراتبي انسانبندي سلسلهتقسيم

گيـري جامعـة مطلـوب بـر اسـاس چنـين       شناسـي فـارابي؛ ضـرورت شـكل    مباحث انسان

شكل جامعـة مطلـوب كـه در رأس آن فيلسـوف قـرار      تار هرميبندي از انسان و ساخ دسته

دارد، به همراه تعـاون و همكـاري اعضـاي آن در جهـت رسـيدن بـه سـعادت در مباحـث         

بندي فضايل فكري، نظـري، عملـي و اخلاقـي كـه     شناسي فارابي و در نهايت، دستهاجتماع

مراتب سـعادت  لسله، نوعي ساستكنندة سعادت جامعه وجود آنها در عين حال كه تضمين

دهنـدة سـير    همه و همه نشان ،شناسي فارابيفردي را نيز به همراه دارد، در مباحث فرجام

گيـري يـك   چـرا كـه شـكل    .و نقطة عطفي در فلسفة اسلامي اسـت منطقي فلسفة فارابي 

  .پذير نمودپارادايم مسلط در فلسفة اسلامي به نام حكمت مشايي را امكان

  

  نوشتپي

ان برخلاف آراي انديشمنداني مانند دكتر سيد جواد طباطبايي كه بـراي فلسـفة   نويسندگ -1

اي بـر فلسـفة يونـان    شأن و جايگاهي تأسيسي قائل نبوده و آن را حاشيه ،سياسي اسلام

   .هستنددانند، جايگاهي تأسيسي براي فلسفة سياسي فارابي قائل باستان مي

 .منظور علت مادي و صوري است -2

 .لت فاعلي استمنظور ع -3

 .از علل اربعه براي او مقصود نيست كي چيهپس  .ي استيمنظور علت غا -4

واسطة آن به غير خودش وجود فـائض  ه كه ب وجودي: يعني عكس قضيه هم درست است -5

آن بود و برعكس وجـودي كـه   ه همان وجودي است كه تجوهر او ب ،شده است و يا شود

 . شودو حاصل ميا وجودي است كه موجودات ديگر ازعيناً همان  ،او بوده تجوهر آن ب

 . تجوهر ذات ما بدان بود -6
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 . مبدأ نطق كه نفس ناطقه است -7

امر اول است و حصـول عـوارض    جوهر ذات ما متوقف بر .عرضي ،ذاتي است و دومي ،اولي -8

 .امر دوم است متوقف بر ،و افعالي مانند كتابت

عناصر و مركبات از عناصر و سپس نوبه به حيوانـات   ؛اند موجودات طبيعي هم بر دو دسته -9

 .رسدو انسان مي

 .مادة انساني جريان يابده منظور فيض است كه از جوهر مفارق ب -10

 .هيچ مانع عقلي وجود ندارد كه اين عمل در حال بيداري انجام شود -11

نـه   ،سعادت برسدهر مدينه ممكن است به  ،يعني چون سعادت و شقاوت اختياري است -12

 .واجب و حتمي

 .يس اولير -13

 .يس اوليبعد از ر -14

اند طالب ظلم، بايد بـا   ند، دستهاي طالب عدالت دسته. و سركش بودتمكين نكند و لجوج  -15

 . دستة اول رام باشد

 . افعال جميله -16

بـه   باشـند و همـه وسـيله نيـل    ت كـه منشـأ آنهـا مـي    ئاين افعال جميله و ملكات و هي -17

  .ندسعادت
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